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طوبی اردلان

یـک مقالـه قدیمـی بـه قلـم مهشـیده فرح بخـش و مجیـد قربانـی از 

سال ۱۳۵۴ ( همان سالی که بازار قدیم مشهد تخریب شد) در پایگاه 

مقالات پژوهشـی ایران زمین وجود دارد که به پیشـه سنگ تراشی در 

مشـهد پرداخته اسـت. در این مقالـه، نویسـندگان می گویند عمده 

سـنگ حجاری مشـهد را از کوه های اطراف شـهر به ویژه کوهسـنگی 

اسـتخراج می کننـد. گویـا ایـن سـنگ ها را در گذشـته به وسـیله 

بـاروت و در سـال نوشته شـدن مقالـه ( ۱۳۵۴) بـا انفجـار دینامت از 

کـوه جـدا کـرده و بـه محـل تجمـع سنگ تراشـان کـه پـس از تخریب 

بـازار و در زمـان انجام ایـن پژوهـش بـه گاراژ «اطمینـان» و بازارهای 

کوچـک اطـراف حرم مطهـر پناه بـرده بودنـد، منتقـل می کرده اند.

در ایـن پژوهـش که یـک بازدید میدانـی از بـازار سنگ تراشـان بوده 

اسـت، پژوهشـگران در گفت وگـو بـا کسـبه قدیمـی ایـن صنـف، از 

اسـتادان قدیمـی ایـن حرفه در مشـهد نیز نـام می برند:«بنا بـه گفته 

سنگ تراش های مشهد، استادان قدیمی این کار که تنها خاطره ای 

از آنـان باقـی اسـت، حاجی بهنـام، حاجی آقـا، کَل مهـدی رضا علی 

و کَل قاسـم هسـتند کـه در بـازار سـنگ تراش ها کار می کرده انـد و 

اسـتادان امروز که تعدادشـان ۱۷تن اسـت، جملگی شاگردان آنان 

محسـوب می شوند. این افراد به همراه شـاگردان بسیاری که تربیت 

کرده انـد، تمامـی محصـولات سـنگی ایـن شـهر را تولیـد می کنند و 

در بازارهایشـان به فروش می رسـانند.» کار سنگ تراشـی در مشهد 

ایـن دوره به وسـیله چرخ دسـتی صـورت می گرفته اسـت، اما اسـتاد 

«احساسـات» نامـی در ایـن سـال یـک دسـتگاه برقـی تراش سـنگ 

می سـازد کـه بـه گفتـه قربانـی و فرح بخش، اسـتادان سـنگ تراش،

قـدرت خریـد ایـن دسـتگاه را نداشـته اند و بـه همان شـکل سـنتی،

کارشـان را ادامـه می دهند.

در ایـن روزگار، سـوای سنگ تراشـی، قلم زنـی نقـوش مختلـف روی 

سـنگ ها هم باب شده اسـت که نویسـنده در مقاله اش ورود این هنر 

از اصفهـان بـه مشـهد را مدیون سنگ تراشـانی ماننـد محمد خادم،

غلامحسـین برزدی و قاسـم تعذمـی می داند؛« غلامحسـین برزدی 

هشتاد و دوسـاله است. پدر، دایی و بسیاری از اقوامش سنگ تراش 

بـوده و هسـتند. سـاخت نقـوش سـنگی اطـراف مقـبره فردوسـی را 

بـه پدرش کـه کارگـر حجار باشـی بـوده اسـت، نسـبت می دهنـد اما 

او خـودش را چـرخ کار (کار سنگ تراشـی را بـا چـرخ دسـتی انجـام 

مـی داده) معرفـی می کنـد. منـزل، کارگاه، و محـل فـروش صنایـع 

دسـت سـاخته اش در دامنـه کـوه سـنگی مشـهد اسـت. تمامـی کار 

از گـردآوری سـنگ، تـراش، چـرخ کاری و قلم زنـی را خـود به تنهایـی 

انجام می دهد و از این راه، معاش زن و فرزندان را درمی آورد. از میان 

فرزندانـش فقـط یکـی بـه کار قلم زنی علاقـه دارد. از  دیگر اسـتادان 

رشـته قلم زنـی در مشـهد بایـد محمـد خـادم را نـام بـرد کـه ۲۷سـال 

اسـت بـه ایـن حرفـه اشـتغال دارد. قلم زنـی  را کار اصفهانی هایـی 

می دانـد که از ۱۰ سـال پیـش در مشـهد قلم زنی روی سـنگ را  شروع 

کردنـد ولـی چون نتوانسـتند روی سـنگ هـم ماننـد مـس کار کنند،

آن را ادامـه ندادنـد. ولی خود تراشـکارهای مشـهد بـه آن پرداختند 

و موفـق هم شـدند.»

ایـن پژوهشـگران همچنیـن در ادامـه تأکیـد می کننـد که اسـتادان 

نامـی و قدیمـی ایـن حرفـه در مشـهد هنـوز قلم زنـی روی سـنگ را 

نپذیرفته اند. آن ها از اسـتاد احساسـات و اسـتاد زینل زاده به عنوان 

کسـانی که تن به قلم زنی نداده اند، یاد می کنند و توضیح می دهند:

«استاد احساسات حدود ۴۵سال دارد و در بازار حجارها در کارگاهی 

کوچـک کـه محـل فـروش نیـز هسـت، کار می کنـد. مغـازه وی لبریز 

از ظـروف سـنگی اسـت کـه بـا ظرافت بسـیار، از سـنگ مرمر، سـنگ 

هـرکاره و سـنگ سـیاه تراشـیده شـده اسـت و هیـچ نمونـه قلم زنـی 

در دکـه او نیسـت و ایـن نشـانه ای از علاقـه وی بـه کار تـراش و پرهیـز 

از صنعتـی اسـت کـه بـا ایـن هـنر آمیختـه شـده اسـت. محمـد تقـی 

زینـل زاده هـم هشتاد و پنج سـاله و در بـازار حجارها، صاحـب دکه و 

کارگاه کوچکـی اسـت. او کار را بـا سـاختن ظروف هـرکاره در همین 

بـازار شروع کـرده و در یکـی از کارهای تـراش، یکی از انگشـتان خود 

را از دست داده است.»

ناگفتـه نمانـد در دهـه۵۰ سـنگ تراش های مشـهدی دارای صنـف 

هسـتند، سندیکا ندارند و هیچ گونه وسـایل ایمنی برای آنان در نظر 

گرفتـه نشـده اسـت. البته امیـد دارند کـه شرکـت تعاونی پیـدا کنند 

و از نظـر سـلامتی و بیمـه و دیگـر مزایـا تأمیـن شـوند. رئیـس صنـف 

سـنگ تراش ها هم فردی به نام حجارباشـی اسـت که ریاسـت را بین 

فرزنـدان خود تقسـیم کـرده اسـت. به همین دلیل هـم در صنف این 

پیشـه چهـار دسـته حجار، سـنگ تراش، چـرخ کار و قلـم زن به وجود 

آمده که ریاسـت هر بخش بر عهده یکی از پسران حجارباشـی است.

 گذری بر تاریخ  صنعت هرکاره تراشی در مشهد که رونقش را از دعای امام رضا(ع) به یادگار دارد

سنگی که آیینه برکت شد
هما سعادتمند

  مشـهد شـهری با معادن بسـیار اسـت 

کـه زمیـن اطرافـش را بـه گنجـی ناتمام 

تبدیـل کـرده اسـت؛ از فیـروزه و طـلا 

بگیرید تـا آهن و مس. امـا در این میانه 

سنگ هرکاره، پیوندی دیرینه با برکت 

و رونـق اقتصادی در آن دارد و این مهم 

بـه برکت حضـور امام رضا(ع) در مشـهد  

اسـت. روایت هـای به یادگار مانـده در 

دل متـون کهـن حکایـت از آن دارد کـه 

سنگ تراشی شغلی دیرسال در مشهد 

قدیـم بوده اسـت، اما این پیشـه پس از 

دعـای حضرت رضا(ع) اسـت کـه برکتی 

توصیف ناپذیـر می گیـرد و بـه صنعتی 

تبدیل می شـود کـه تا هنـوز رونق دارد 

و زائران بسـیاری مشـتاق آن هسـتند.

نزدیک شـدن بـه روز صنعـت و معـدن 

سـبب شده است در سطرهای پیش رو 

به روایت این برکت بپردازیم و در ادامه 

یـادی کنیـم از تاریخ بـازاری قدیمی به 

نـام سنگ تراشـان کـه در همسـایگی 

حـرم مطهـر قـرار داشـت و حـالا تنهـا 

و آخریـن نشـانه هایش را می تـوان در 

عکس هـای بر جای  مانـده از نیمـه دوم 

قـرن چهاردهم دید.

تاریخ هرکاره سازی در شاهنامه فردوسی

مشـهد پیش از حضور امام رضـا(ع) هرکاره 

را کـه سـنگی نـرم و آسـان تراش بـوده،

می شـناخته و در آن، صنعتـی بـه نـام 

هرکاره تراشـی یـا هـمان سـاخت ظـروف 

سنگی وجود داشته است. این نام آن قدر 

کهـن اسـت کـه می تـوان رد و نشـانش را 

در شـاهنامه هـم دیـد؛ حکیم ابوالقاسـم 

«بـه هـرکاره چـون  فردوسـی می گویـد:

شـیربا پخته شد/ زن و مرد زان کار پردخته 

شـد» یـا «بیامـد زن از خانه با شـوی گفت/ 

کـه هـرکاره و آتـش آر از نهفـت».

برکتی که با امام رضا(ع) آمد

ایـن ابیـات کـه تعدادشـان کـم نیسـت،

می گوینـد کـه اهالـی تـوس در ظروفـی 

سـنگی غـذا می پخته انـد امـا برکـت و 

رونق کار تراشـیدن آن در مشـهد با  حضور 

حـضرت خورشـید، معـاصر اسـت. روایت 

اسـت کـه امام رضـا(ع) در مسـیر حرکـت 

خـود از مدینـه بـه خراسـان، بـه نوغـان و 

کوهسنگی می رسند. چند سنگ تراش را 

می بینند که مشـغول کندن سنگ هرکاره 

هسـتند. همان جا بـه کوه تکیـه می دهند 

و بـرای رونـق و برکـت آن دعـا می کننـد.

شـیخ صدوق در کتـاب «عیون الاخبـار 

الرضـا(ع)» از قـول اباصلـت هـروی نقـل 
می کند:«هنگامی که حضرت امام رضا(ع)

بـه سـناباد وارد شـدند، بـه کنـاره  کوهـی 

نزدیـک سـناباد کـه از سـنگش دیگ های 
سنگی درست می کنند، رسیدیم. امام(ع)

بـه تختـه سـنگی از کـوه تکیـه زدنـد و رو به 

آسـمان فرمودند: خداوندا! مردم را از این 

کـوه سـود برسـان و غذاهایـی را کـه مردم 

در دیگ هـا و ظرف هـای سـنگی ایـن کوه 

می پزنـد، برکت عطا فرما. سـپس دسـتور 

دادند دیگ هایی از همان سنگ برایشان 

بیاورند و فرمودند: غذای مرا در هیچ ظرفی 

نپزید، مگر در همین ظرف های سنگی.»

پـس از شـهادت حـضرت(ع) زائرانـی که به 

شوق آستان بوسی سلطان خراسان به این 

دیار می آمدند، چون این روایت را شـنیده 

یـا خوانـده بودند، ظـروف ساخته شـده با 

سـنگ هـرکاره را بـرای مـصرف یا بـه قصد 

سـوغات می خریدند. اشـتیاق بـرای این 

ظروف که از قضا، طبخ غذا به  دلیل مقاومت 

آن در برابر آتش، در آن بسـیار مطبوع تر از 

دیگـر ظـروف بوده اسـت، آن چنـان رونق 

می گیـرد که به قطـب اقتصـادی و صنعت 

تـراز اول مشـهد بدل می شـود.

از خلج تا کوهسنگی

ناگفتـه نماند سـوای کوهسـنگی، معادن 

سـنگ هـرکاره را در کوه هـای خلـج هـم 

می تـوان یافـت؛ به همین دلیـل برخـی 

منابـع حضور ثامن الحـج(ع) را در پای این 

کـوه نوشـته اند. بـرای نمونـه دکترعلـی 

شریعتـی در کتـاب «راهنـمای خراسـان»

پس از آنکه معادن مشهد را کرومیت، آهن،

فیروزه، مس و سرب، منیزیت و نمک معرفی 

می کنـد می نویسـد:«در کوه های فروند و 

عباس آبـاد (منتهی الیه غربی خراسـان) 

سـنگی به نام پازر وجود دارد که سـبزرنگ 

اسـت و از آن سرمـه دان، تسـبیح، ماهـی 

تسبیحی، چوب سیگار، پیپ و اشیای زینتی 

می سازند. این سنگ پس از آنکه مدتی در 

روغـن کرچک می ماند، شـفافیت بسـیار 

می یابـد و به اصطـلاح «نخ نما» می شـود.

همچنیـن در کوه هـای جنوبی خراسـان،

کوهی اسـت به نام «خلج» که سـنگ نرم و 

خاکسـتری رنگـی دارد و به دلیل نرمی در 

سنگ تراشـی بسـیار اسـتفاده می شـود.

مشـهدی ها قرن هاسـت از این سـنگ در 

سـاخت ظـروف آشـپزخانه و انـواع دیـزی 

بهره می برنـد و به تازگی برخی هنرمندان 

از آن مجسـمه های زینتـی، میـز، روکـش 

میز و بشـقاب و ظروف مختلف می سازند.

مـردم معتقدنـد کـه امام رضـا(ع) در هنگام 

ورود بـه تـوس، در خلج منزل کـرده و برای 

اسـتراحت بـه ایـن کـوه تکیـه زده اسـت؛

بـه همیـن دلیـل هـم امـروز غـذا و به ویـژه 

آبگوشـتی کـه در هرکاره هـای سـنگی 

ساخته می شـود، بسیار خوشمزه است.»

در واقـع مشـهدى ها به دلیـل وجـود ایـن 

برکت، سنگ تراشانى ماهر و زبردست بار 

می آینـد که هـنر دستشـان چـون میراثى 

در پُشـته کاروانـان و توشـه بازرگانـان 

از دیـارى بـه دیـارى دیگـر می کوچیـده 

اسـت. ایـن صنعـت آن چنـان در شـهر 

رونق داشـته کـه در ادامه بـازار زنجیر و در 

قسـمت شـمالی آن، بـازاری بـه نـام بـازار 

سـنگ تراش ها سـاخته می شـود و در آن 

صنعتگـران ایـن حرفـه، ظـروف سـنگی 

زینتـی مانند هـرکاره، کـوزه، قلیان، قدر،

جام دوات، سـنگ قبر و ظروف آشـپزخانه  

و لـوازم زینتـی می تراشـیده اند.

یک مقاله قدیمی باقی مانده از دهه ۵۰ خورشـیدی، پیشه 

سنگ تراشی در مشـهد قدیم را به تصویر کشیده است

کار سنگ در دل کاغذها

راسـته بازار قدیمی مشـهد حکم پیرمردی 

را داشـته که زیـر بوی عطرهـای حرم، دود و 

اسـپند و رنـگ طلایی گنبد بـر دیوار  هایش 

قرن هاسـت لمیـده بـوده و تنهـا صـدای 

طاقـت دسـت هرکاره سـازانی کـه سـپیده 

صبـح تـا کلاغ خـوان غـروب، بـر سـنگ و 

سـندان کوبیـده می شـده، گوشـش را پُـر و 

چرت نیم روزش را پاره می کرده اسـت. این 

بـازار کـه قدمتـش را بـا سـاخت حـرم مطهر 

رضوی معاصر می دانند، در متون گذشـته 

با عنـوان بـازار بزرگ مشـهد، گـذرگاه و راه 

ارتباطـی بیـن دو محلـه قدیمـی نوغـان و 

سـناباد توصیف شـده است.

 بازار بزرگ همچنین از نزدیک حرم و قبرستان 

قتلگاه (باغ رضوان فعلی) می گذشـته و در 

آن مغـازه هـا ، حجره هـا، تیمچه هـا و تعداد 

زیـادی مدرسـه، مسـجد، تکیـه، حـمام و 

آب انبـار وجـود داشـته اسـت. شـکل بازار 

هم در ابتدا به صورت یـک خط صاف ممتد 

بـوده امـا در دوره صفـوی و پـس از سـاخت 

صحـن عتیـق بـه دوپاره تقسـیم می شـود.

پـس از این اسـت کـه پـاره ضلع شـمالی آن 

کـه در مجـاورت ایـوان عباسـی قـرار گرفته 

بـوده، به دلیـل تجمع حجارانـی که ظروف 

مختلـف سـنگی می سـاخته  و سـنگ قـبر 

«بـازار سنگ تراشـان» و  می تراشـیده اند،

پاره دیگر که بسـت و زنجیـرِ پناه به حضرت،

بـر سر در آن آویزان بوده،«بـازار زنجیر» نام 

می گیـرد. این بـازار گویـا از عهـد صفوی تا 

سال ۱۳۰۸ خورشـیدی که «فلکه حضرت»

را می سـازند، بـه همین شـکل دوتکه باقی 

می مانـد امـا از ایـن روزگار بـه بعد اسـت که 

بین آن ها کاملا فاصله می افتد، به طوری که 

آن قسـمت بـازار کـه میـان فلکه حـضرت تا 

صحن عتیق و در مجاورت مسجد گوهرشاد 

باقـی مانـده بـوده اسـت،   «بـازار زنجیـر» و 

بخـش دیگر کـه بیرون از فلکـه حضرت قرار 

می گیرد،«بازار سرشـور» نـام می گیرد. در 

ایـن میانـه، بـازار سنگ تراشـان بـا انـدک 

حجارانـش، جایـی میانـه بـازار زنجیر حل 

می شود و عمر رو به زوال خود را شکسته بسته 

و به پهلو افتـاده ادامـه می دهـد، امـا ایـن 

کمترین نفس هم د رنهایت سـال ۱۳۵۴ با 

تخریـب بـازار زنجیر به دسـتور ولیـان برای 

همیشـه خاموش می شـود.

احمـد ماهوان در کتاب «بـازار در فرهنگ و 

ادب ایـران زمیـن» توضیح می دهـد که کار 

بازار سنگ تراشان مشهد، رونقی بی اندازه 

داشـته است؛ زیرا مشـهدی ها خوردن غذا 

در ظرفی که سـنگ آن را امام رضا(ع) متبرک 

کرده اسـت، ثواب می دانسـته اند. سـوای 

ایـن، مقاومـت هـرکاره در برابر آتش سـبب 

می شده است غذا در آن به آرامی طبخ شود 

و به اصطـلاح امروزی حسـابی جا بیفتد.

او در ادامه، نقبی هم بـه تاریخ بازار می زند 

و می نویسد:«یکی از دلایل اختصاص این 

بخـش از بازار بـه سـنگ تراش ها، مجاورت 

آن به گورستان تاریخی قتلگاه (باغ رضوان) 

بـوده اسـت؛ زیـرا کـه در آن سـاخت سـنگ 

قـبر هم متـداول بـوده اسـت. این بـازار، از 

درگاه یـا صفـه ضلـع شـمال غربـی صحـن 

عتیـق در کنـار ایـوان عباسـی یـا درگاه و 

صفـه پهلـوی سـنگ قبر شـیخ حسـن علی 

اصفهانی نخودکـی کـه اکنـون دفـتر و 

آسایشـگاه دربانـان اسـت ( ایـن روایـت 

متعلـق بـه دهـه ۵۰ و ۶۰ اسـت و اکنون در 

ایـن مـکان رواق دارالحجـه سـاخته شـده 

اسـت)، تا فلکه شـمالی در مقابـل خیابان 

طبرسـی و بـاغ رضـوان امتـداد داشـت و به 

بـازار سـنگ تراش ها معـروف بـود و در آن 

ظـروف سـنگی زینتـی ماننـد کـوزه قلیان،

قـدح، جـام، دوات جوهـر، سـنگ مقابـر،

هـاون، ظـروف آشـپزخانه، دیـگ سـنگی 

و دیـزی و غیـره می تراشـیدند. بعـد از 

تخریـب آن بـازار در سـال ۱۳۵۴، عده ای 

از سـنگ تراش ها بـه یـک گاراژ مسـافری 

قدیمـی در مجـاورت کوچه ملـک و عده ای 

نیز به حاشـیه کوهسنگی مشهد نقل مکان 

کردند. پاسـاژ سـنگ تراش ها در مجاورت 

کوچـه ملـک در سـال ۱۳۷۰ خورشـیدی 

تخریـب و ضمیمـه دوربرگـردان و فضـای 

زیرگـذر بالاخیابـان گردید.»

پیـش از احمـد ماهـوان، نویسـندگان 

کتـاب «مکتـب شـاپور» کـه تصویـری 

کامـل از مشـهد ابتـدای قـرن چهاردهم 

(سال ۱۳۱۳خورشیدی) را در نوشتارشان 

ارائه کرده اند، نیز پیشـه سنگ تراشـی  را 

یکی از قدیمی ترین مشاغل و صنایع رایج 

در مشـهد معرفی می کننـد و می گویند:

ز  صنعـت سنگ تراشـی در مشـهد ا »

قدیمی ترین ازمنه معمول بوده و سیاحان 

و جغرافیانویسـان اوایـل اسـلام از قبیـل 

یاقوت حموی و استخری در موقع سیاحت 

بـه خراسـان از این صنعـت نـام برده اند.

اکنون هم در مشـهد از سـنگ های سیاه 

هـرکاره ادواتـی ماننـد دوات، جادوات،

دیگ و دیـزی، هاون، سرقلیان، اسـباب 

تحریر، شـمعدان، جاپودر، زیر سیگاری 

و غیـره تهیـه می کننـد. از سـنگ های 

مرمـر مخصوصا مرمر خلج هـم کتیبه ها و 

سـنگ های پایـه و ازاره عمارت ها و مانند 

این هـا می سـازند. محـل ایـن صنعـت 

قسـمت عمده در تیمچه سـنگ تراش ها 

(سـالار) واقـع در خیابان نـادری، جنب 

کوچـه چـراغ بـرق اسـت. در کوچـه بـازار 

سـنگ تراش های قدیـم کـه بـه صحـن 

مقـدس منتهـی می شـود نیـز بعضـی از 

سـنگ تراش ها می باشـند. مرکـز اصلی 

سنگ تراش های سـنگ خلج در خیابان 

سـپه محله شـهرنو است.»

اکنون سنگ تراشان مشهد بازار مشخصی 

ندارندو می شود آنان را بیشتر در مکان های 

زیارتی یا توریسـتی وتفریحی نظیر اطراف 

کوهسـنگی، آرامگاه خواجه ربیع، آرامگاه 

فردوسی، طرقبه و شاندیز  مشاهده کرد.

یادی از بازار سنگ تراشان مشهد که روزگاری همسایه حرم بوده است

رونقی زیر سایه حضورحضرت دوست

نمای تنها قسمت باقی مانده از بازار سنگ تراش ها پس از تخریب آن - دهه۷۰ قرن چهاردهم  خورشیدی

ایـن گلـدان کـه جنس آن از سـنگ هـرکاره اسـت و روی آن تصویر شـاعران نامدار ایـران قلم زنی شـده، هنر 
یکـی از حجـاران مشـهدی اسـت که اوایـل دهه ۶۰ بـه مرحوم محمـود فرخ خراسـانی هدیه شـده  و می توان 
آن را از نخسـتین نمونه هـای قلـم زنـی چهره بر روی سـنگ در مشـهد دانسـت. ایـن گلدان اکنـون در خانه 
شـخصی فـرخ قـرار دارد.  خانـه ای که چند سـالی اسـت قـرار اسـت تبدیل بـه خانه ادبیات مشـهد شـود اما 

مهـر  اندک مسـئولان یاریگرش نمی شـود.

بـازار بـزرگ مشـهد پس از سـاخته شـدن صحـن عتیق رضـوی به دو بخـش بازار 
زنجیـر و بـازار سـنگ تراش ها تقسـیم می شـود 

دریافـت وجـه  اجـاره از دکان هـای پایین خیابان و بازار سـنگ  تراشـان که 
توسـط آسـتان قدس رضوی در اخذ شـده اسـت / عهدصفوی

نقشـه بازسـازی شـده از بـازار بـزرگ مشـهد در دوره تیمـوری کـه بـه وسـیله 
احمد ماهـوان ترسـیم شـده اسـت

بازار سنگ تراشان مشهد در دهه ۵۰ خورشیدی


